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خاموشم کنید...   •
 صدایــی همــراه بــا درد و نالــه بــود، مــی گفت: 
»خاموشــم کنیــد« ، تمام حواســم را جلــب کرده 
بود، با نگرانی به اطراف نگریســتم بین این همه 
پیکر مجــروح و شــهید این صــدای دردآلــود مرا 
به ســمت خودش می کشــاند، در جست و جوی 
صاحــب صــدا برآمــدم، دلهره ام بیشــتر شــد به 
ســرعت به اطرافم نــگاه کردم ، صدای بســیجی 
حدود 13-14 ســاله بود. )نوجوانــی که قبل از 
شهادتش او را در عملیات کربلای 5 دیده بودم، 
او با اشــتیاق به رزمندگان درعملیات پل گذاری 
بــرای عبــور نیروها از نهــر خین کمــک می‌کرد. 
ساعتی قبل از شــهادتش زمانی توجه ام را جلب 
کرده بود که با جثه کوچکش نمی توانست مانند 
دیگر رزمنــدگان با دســت زیر پل را هنــگام جابه 
جایی بگیرد، اما با آرپی جی در دستش او هم زیر 
پل را نگه داشته بود و قدم به قدم جلو می‌رفت. با 
خودم فکر می کردم او با این ســن و ســال در این 
جا چه چیزی می خواهد؟ چه احســاس تکلیفی 
کرده است؟ درس و مدرسه ، پدر و مادر و همبازی 
هایش را رها کــرده و به ایــن جا آمــده.(. صدای 
دردمنــدش در وجودم لــرزه انداخته بــود. روی 
زمین افتاده وکوله آرپی جی بر تنش گره خورده 
بود  و درهمین حال کمک می خواســت. یکی از 
خرج های آرپی جی درون کوله اش آتش گرفته  و 
بدنش در حال ســوختن بود، با دیــدن حال و روز 
و ناله های او با ســرعت تلاش کردیــم کوله آرپی 
جی را از بدنش جدا کنیم تا بیشتر از این نسوزد، 
اما  چون کوله پشــتی اش اندازه جثــه اش نبود، 
محکم کوله را با ســیم به بدنش بسته بود و تلاش 
های ما بی فایده بود. جلوی چشم ما خرج دوم آر 
پی جی هم آتش گرفت، نوجوان به چشم های ما 
نگاه می کرد در همان زمان خرج ســوم هم آتش 
گرفت و زنده ســوخت و چیزی از پیکرش نماند. 

ایــن خاطــره دردنــاک مربــوط به شــب عملیات 
کربــای 5 ســال 65 بــود، نیروهــای غــواص از 
نهر خین عبور کرده بودند و قــرار بود برای ادامه 
عملیــات و عبور رزمنــدگان از روی ایــن نهر  یک 
پل ایجاد شــود. تقریبا 40 نفر از رزمندگان برای 
کمک آمده بودند تا پلی را روی نهر خین بیندازند، 
زمانی که بچه هــا می خواســتند پــل را روی نهر 
بگذارند بعثی ها آنــان را دیده بودند با آغاز حمله 
90 درصــد رزمنــدگان در زمان ســاخت پل تیر 
خوردنــد. برخی ها مجروح و تعدادی هم شــهید 

شدند و پل جا گذاری نشد.

در تیررس دشمن   •
پلــی خاکــی روی نهــر خیــن توســط رزمندگان 
برای عبور و مرور ماشــین هــا در عملیات والفجر 
8 احداث شــده بود. اما هدف پاتک بعثی ها قرار 
گرفته بود. آنان می خواستند از روی پل خاکی به 
این سوی پل بیایند به من و 16 نفر دیگر که جزو 
نیروهای واحد تخریب لشکر امام رضا)ع( بودیم 
ماموریت داده شــد تا پل خاکی را منفجر کنیم تا 
بعثی ها نتوانند ازآن مسیر عبور کنند. آتش بین 
راه خیلی ســنگین بود، از 16 نفر فقط چهار نفر 
باقی مانده بودیم یک عده مجــروح، یک عده هم 
به دلیل شدت آتش دشمن نتوانستند خودشان 

را با ما به محل عملیات برسانند.
 وقتی به پشــت پل رســیدیم مــواد بــرای انفجار 
کافی  نبــود. در آن لحظــه عراقی ها مــا را دیدند 
و رگبــار روی مــا گرفتنــد یکــی از  نیروها بــه نام 
عطارباشــی تیر به شــکمش اصابت کــرد و روی 
زمین افتاد. من و بیسیم چی هم پشت تپه خاک 
کوچکی فقط نشستیم. »زارع« بیسیم چی گروه 
ما بــود، او روی زمیــن در تیررس عراقــی ها دراز 
کشیده بود. به زارع اشاره کردم  که به سمت ما بیا 
اما او به دلیل حمل بیسیم نمی توانست خودش 

راروی زمیــن حرکت دهــد فقط دســتش را دراز 
کرد تا کمکش کنم  که سینه خیز بیاید، اما یکی از 
بعثی ها ما را دید. رگبار به سمت ما دو نفر گرفت 
یکی از تیرها به مچ دست راستم خورد وگلوله ای 
هم گلــوی زارع را ســوراخ کرد، خــون از گلویش 
بیرون می زد، اما او دم نزد، فقط به چشمانم نگاه 
می کــرد حتی یک کلمــه نگفت احســاس کردم 
سکوت کرده تا عراقی ها نفهمند هنوز نیروهای 
ایرانی در این جا حضور دارند و زنده اند، سکوت 
کرد و فقط لبخند زد. دســتانش را به آسمان برد 
و به حالت ســجده به شــهادت رســید. این اتفاق 
حدود ســاعت 4 تا 5 عصر رخ داده بود. من با مچ 
تیرخورده در همان محل ماندم تا شب نیروهای 

کمکی آمدند و ما را به عقب آوردند.

ماجرای تله سیم و پای آخرین نفر   •
مهرماه ســال 66 با بچه های اطلاعات عملیات 
برای شناســایی مواضع دشــمن به شمال غرب، 
نقطه مرزی ایــران، عــراق و ترکیــه در ارتفاعات 
معروف منطقه شاخ شــمیران و بردکان به سمت 
بعثی هــا رفتیــم ، اعضای تیم مــا دو نفــر از واحد 
تخریب و ســه نفــر اطلاعــات عملیــات بودند. به 
میدان مین رسیدیم، بعد از عبور از مسیر مین ها 
تنها صداهایی که ما پنج نفر را همراهی می‌کرد، 

صدای ضربان قلبمان بــود. در حالی که فقط ما 
پنج نفر در آن جا بودیم و آهسته به سمت دشمن 
حرکت می کردیم، همزمان با حرکت ما  صدای 
خش خشــی آهســته از پشــت ســر به گــوش می 
رسید، ابتدا تصور کردیم نیروهای بعثی هستند، 
امــا خبــری از دشــمن نبــود، تصــور بعدی مــا از 
صدایی که می شــنیدیم حیوانــی در کمین بود، 
تصمیم گرفتیم چند دقیقه بنشینیم. وقتی همه 
نشســتیم ازصدا خبری نبود، اما زمــان حرکت، 
صــدا همچنان به گــوش می رســید، به نفــر آخر 
گفتم کسی پشت سرت هســت؟ گفت نمی‌دانم 
ولی صدای خش خش پشــت ســر من هست! با 
دوربین مادون قرمز بــه اطرافمان نگاه کردم، اما 
چیزی ندیدم یک لحظه چشمم به پای آخرین نفر 
افتاد ســیم تله را دیدم که به پایش گــره خورده و 
مین را همراهش می کشد. مین ضد نفر که تقریبا 
داخلش1300 ترکــش دارد به پــای آخرین نفر 
گیر کرده بود و در حین حرکت مین نیز همراهی 
اش می کرد. چون مین مناسب جاگذاری نشده 
بود انفجــار رخ نداده بود اگر مناســب جا گذاری 
شده بود، پنج نفرمان زنده نمی ماندیم ، با دیدن 
مین ترســیدم و فقط گفتم تکان نخور. ســیم تله 
را از پایش بازکردیم و میــن را بدون خنثی کردن 
جاســازی کردیم. اگرمیــن را خنثی مــی کردیم 

دشمن می فهمید در منطقه بوده ایم.   

 شهادت توفیق ما نشد   •
اردیبهشــت ســال 67 در جزیــره مجنــون بــه 
نیروهای واحد تخریــب ماموریتی دادند تا جاده 
بین خودمــان و عراقی ها را منفجــر کنیم حدود 
هشت شــب این عملیات طول کشید، 110 متر 
جاده را منفجر کردیم و بین ما و بعثی ها آب قرار 
گرفت، فردای آن روز قرار شــد یکی از مسئولان 
اطلاعات عملیات را به محل عملیات انجام شده 
ببرم و محیط را نشــان بدهم، ســوار موتور شدیم 
نزدیک ســنگر بهداری آب پاشــی کرده بودند تا 
از گردو خاک جلوگیری شــود، به محض نزدیک 
شدن به آن جا به علت لغزندگی، با موتور به زمین 

خوردیم .
 بعــد از زمیــن خــوردن حــدود 10 دقیقــه طول 
کشــید تا بــه راهمــان ادامه دهیــم . مجــدد راه 
افتادیــم. بعد از 15 قــدم صدای خمپــاره ای به 
گوشمان رســید، بعد آرام شــدن منطقه اطرافم 
را می نگریســتم که خمپاره به کجا اصابت کرده 
اســت، دقیقــا همان ســنگری کــه قرار بــود من 
و مســئول اطلاعــات در آن جــا باشــیم .شــهید 
کارگر یکی از بچه های ادوات  در همان سنگر به 

شهادت رسید. اما شهادت توفیق ما نشد.

متولــد  آبــادی  فیــض  جهانگیــر  حمیــد 
1346، سال ســوم دبیرســتان با دستکاری 
شناسنامه‌اش اوایل سال64 عازم جبهه  شد 
و تقریبا 4 سال در جنگ حضور داشت. او در 
گردان الحدید و همچنین در واحد تخریبچی 
لشکر 21 امام رضا ) ع( فعالیت می‌کرد. بعد 
از اتمام جنگ حــس وظیفه اش اجــازه نداده 
صحنــه را ترک کنــد و در پاک ســازی میدان 
های مین حضور دارد. او در عملیات های قادر 
2، والفجر 8، کربلای 4، 2، 1، 5 و8  به عنوان 

رزمنده حضور داشته است. 

علی نیا- حمیــد جهانگیر فیض آبــادی رزمنده آن 
ســال ها و نویســنده امــروز دفاع مقــدس همچون 
بســیاری از رزمندگان ســینه اش پر از حرف است؛ 
حرف هایی از جنس شهد و شهادت تا گلوله و  مین 
و خاکریز.  او اکنون بسیجی فعال و به قول خودش 
همچنان یــک تخریبچــی آماده خدمت اســت. در 

کنج قلبش خاطراتی از ســال 64 دارد کــه از بازگو 
کردنش گاهی شــاد و گاهی رازآلود می شــود، او با 
گذشت 34 سال هنوز هوای آن روزها را دارد و  در 
هر محفلی کــه نیاز باشــد روایتگر خاطــرات دفاع 
مقدس برای نســل جوان می شــود. بسیجی وار در 
اردوهای راهیان نور حضور فعالانه دارد و تلاش می 

کند پیوند دو نســل را با مرور خاطــرات، نزدیک‌تر 
کند. 17 سال داشــت که وارد جبهه شد و به دلیل 
فعالیــت در واحد تخریــب در بســیاری از عملیات 
ها حضــور داشــت. امروز بــا جهانگیر فیــض آبادی 
جانباز و نویسنده کتاب »جنون مجنون « بخشی از 

خاطراتش را مرور می کنیم.

گروه پلاک عزت- نقاشــی دیواری 180 متر مربعی سردار شهید محمد 

حســین بصیر از فرماندهان نیروهای خراســان در دفاع مقدس در 
مشهد رونمایی شد.این اثر با طرحی متفاوت در تقاطع وکیل‌آباد 
و خیابان جــال آل احمد مشــهد، با پیگیری هــای کانون 
فرهنگی شــهید بصیر و با حمایــت های ویژه شــهرداری 
مشــهد و ســپاه امام رضا)ع( نقاشــی شــده اســت.
شهید محمد حســین بصیر فرماندهی گردان کوثر 
لشکر 21 امام رضا)ع( در دفاع مقدس را بر عهده 
داشته است که   سرانجام   درجاده خندق در 
منطقه عملیاتی بدر هــدف اصابت ترکش 
از ناحیه  صــورت قــرار می گیــرد  و به 
شهادت می‌رسد. این شهید والا مقام 
درعملیات های متعددی همچون  تک زین 
العابدین، والفجر یک، مسلم بن عقیل، خیبر 
و عاشورا حضور موثری داشت و بارها نیز مجروح 
شــده بود. همسرشــهید بصیر در خاطره ای چنین 
می‌گوید: »هر بــار کــه از جبهه برمی گشــت، جمله 
معروفی داشت که همیشه آن را تکرار می کرد. بعد از این 

که آهی می کشید، می گفت: این بار هم شهید نشدم.«

 نگارگری ایرانی در حماسه بصیر   •
برای این که درباره این نقاشــی دیواری بیشتر بدانیم با احمد منصوب 
هنرمند مشهدی که   بخشی از نقاشی های دیواری مشهد هنر اوست و 
این اثر را نقاشی کرده هم کلام می شوم. او می گوید: با توجه به اهمیتی که 
یادمان های شهدا دارند و فرصت مهم و مغتنمی  در فضای شهری به شمار 

می آیند تمام تلاشمان را به کار بستیم که نتیجه کار، اثری زیبا، جذاب و با 
مفهوم باشد. در این نقاشی که طی دو ماه انجام شد در کنار چهره شهید که 
به شکل رئال کار شــده، از نگاه و تکنیک و طرح های هنر نگارگری ایرانی 
نیز اســتفاده شــده اســت.  به گفته این هنرمند چهار عنصر در این نقاشی 
دیواری مورد توجه قرار گرفته است. اول عنصر خط است که در بخش هایی 
از اثر، شعر حماسی فردوسی » چو ایران نباشد تن من مباد...« نوشته شده 
است. همچنین سیره این شهید در ابیاتی دیگر نگاشته شده است. موضوع 
سوم، نقاشی عکس های به یادگار مانده از این شهید در جنگ تحمیلی در 
مجموعه این اثر است و نیز ارائه نمایی از نیزارها و هورالعظیم محل شهادت 
این شهید در فضای عمومی این نقاشی است که با مجموع این موارد سعی 
کردیم اثری قابل توجه را در معرض دید شــهروندان قــرار دهیم. منصوب 
همچنین ضمن قدردانی از کسانی که در این اثر یاری اش کردند، از ناصر 
علی آبادی همکارش در این اثر نام می برد و البته از هنرمند پیش کســوت 

استادغلامرضا خلیلی نیز که مشاور این پروژه بوده است تشکر می کند. 

برش هایی از خاطرات حمید جهانگیر فیض آبادی رزمنده و نویسنده دفاع مقدس

گلویش تیرخورده بود اما...

داعش قراربود تا عمق80کیلومتری، ایران را زیر آتش ببرد رونمایی ازنقاشی دیواری شهید بصیردرمشهد

ی
قان

ده
س:

عک

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سوریه گفت: امام)ره( 
فرمودنــد که بســیجی هســتم و هر کــس کوچــک ترین 
عشقی به نظام اسلامی دارد، بســیجی است.به گزارش 
راه دانا، سردار  حاج رحیم نوعی اقدم  که سه شنبه شب 
در جمع خانواده های شــهدای مدافع حرم در حســینیه 
هنر مشــهد ســخن می گفت با بیان این که   داعش برای 
ازبین بردن قدرت ســوم جهانی توســط استکبار جهانی 
ایجاد شــد، تصریح کرد: داعش قرار بود در عراق تا عمق 

80 کیلومتری ایران را زیر آتش ببرد و در سوریه نیز ستون 
فقرات مقاومت را بشــکند و جلوی نفوذ ایران را بگیرد تا 
حزب ا... در محاصره خلع ســاح شــود. وی با بیان این 
که رهبر معظم انقلاب وقتی دیدند دشــمن، داعش را به 
کار گرفته و هــدف آینده آن ها ایران اســت صحنه نبرد را 
مدیریت کردند و ارتش سوریه نیز تقویت شد افزود: بشار 
اســد نیز با درک این شــرایط گفت می‌مانــم و در کاخم با 

عزت شهید می شوم و با همین مقاومت سوریه آزاد شد.

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سوریه:
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